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کلام خدا را    م ی توان ی م   نکه ی و خوشحالم از ا   کنم ی مشارکت خدا را شکر م   ن ی ا   برای 

 .  م ی کن   م ی تقس   یکدیگر با  

  ت ی که مأمور   م ی داشته باش   اد ی به    د ی با   شود ی صحبت م   سا ی بزرگ کل   ت ی مور أ از م   ی وقت 

جستجو کرد    ل ی در هر چهار انج   آن را   د ی بلکه با   شود ی خلاصه نم   19:28  ی بزرگ به مت 

مأمور   ی کامل   ر ی تصو بتوان  تا   مس   ت ی از  بس د آور به دست    ح ی بزرگ  کل   ی ار ی .    ی ها سا ی از 

بحث معجزات    در آن   مرقس را بخوانند که   ل ی انج   ان ی پا   دائما    دوست دارند   ک ی زمات ی کار 

  دهند را مدّ نظر قرار    19:28  ی دوست دارند تنها مت   دیگر   ی ا است. عده   مطرح   ا ی و عطا 

انج   ی کمتر کس   اما   ...   و  م   ح ی که مس   یی جا   ، کند می اشاره    وحنا ی   ل ی به  را  و    دمد ی روح 

 . فرستم ی شما را م   ز ی طور که پدر مرا را فرستاد، من ن همان   د ی گو ی م   سا ی کل   ه خطاب ب 

مهم معمولا  در    ار ی بس   بحث  م   ن ی صحبت کنم. ا   ی دار ی ب قصد دارم در خصوص    امروز 

مطرح    هنگام اوقات  اغلب . کنند ی دعا م  آن  ی برا  ی ار ی مطرح است و بس  یی سا ی محافل کل 

  ی روح تداع   کردهای عمل   ی از ک ی   مانداران ی از ا   ی ا در ذهن عده   ، »بیداری«   ع شدن موضو 

در  همچنین    . کشاند ی که گناهکاران را به گناه ملزم ساخته و به سمت توبه م   شود ی م 

دسته  ا   دیگر   ی ا ذهن  تجلّ   د ی با   ی دار ی ب   ن ی ا   مانداران ی از  با -   ا ی عطا   ی با  هم  کیفیت    آن 

باشد   - کلیسای رسولان  ب همراه  قرن  در  ما  تجلّ   ستم ی .  برادر    ا ی عطا   ی شاهد  در خدمت 

بود  ب   ؛ م ی برانهام  در  عطا   1950سال    ی دار ی مخصوصا  شکل   ا ی که  نما   ی به    ان ی برجسته 

  . بودند 

از این مشارکت  به موضوع »بیداری« است. دقیق   ، هدف ما    ی نکته دو    تر پرداختن 

گناهکار   ا ی   ماندار ی پاسخ ا - 2  سا ی کل   ق ی از طر   ا ی  و   سا ی عمل خدا در کل  - 1  : وجود دارد   مهم 

  ا ی   سا ی القدس در کل قائل شد. پس ابتدا عمل روح   ز ی تما   د ی دو با   ن ی ا   ن ی به عمل روح. ب 

مرحله   سا ی کل   ق ی از طر  در  ا   ی و  پاسخ  کل ه در چ   ماندار ی دوم  در    ا ی   سا ی ارچوب  گناهکار 
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چ  از  کل ه خارج  ا   سا ی ارچوب  ب   . ی فراخوان   ن ی به  بحث  ا   د ی با   ی دار ی در  توجه    ن ی به  نکات 

 شود.  ویژه  

 کنیم: بحث ورود می م با قرائت سه بخش از کتاب مقدس به این  

لجه و    ی بر رو   ی ک ی بود و تار   ر ی و با   ی ته   ن ی »و زم : م ی خوان ی را م   2:   1  ش ی دا ی پ   ابتدا 

ا   ها را فرو گرفت.« روح خدا سطح آب    چگونه که در زمان خلقت،    م ی ن ی ب ی م   ه ی آ   ن ی در 

کرده و قدرت خدا    ی روح را تداع   عمل   توصیف، در واقع   ن ی . ا کند ی قدرت روح عمل م 

م  نشان  تجربه .  دهد ی را  از  پس  روح لحظه   ی بسیاری  عملکرد  کل   ، ای     ند، ی آ ی م   سا ی به 

م  م   خوانند، ی سرود  روح  ...   رقصند ی در  م   اما   و  بعد  هفته  در    مجددا  که    م ی ن ی ب ی چند 

ضعف  و  گناهان  گرفتار قبلی    ی روحان   ی ها همان  در   ند خود  به    هایی گیری و  نسبت  که 

 . داشتند، همچنان وجود دارد   ا ی گناه و دن 

اول سموئ   ی ه ی آ  پادشاه است. در  او  و  :» م ی خوان ی م   24:19  ل ی بعد مربوط به شائول 

آن    ی آن روز و تمام   ی و تمام   کرد ی نبوّت م   ل ی به حضور سموئ   ، خود را کنده   ی ه جام   ز ی ن 

بنابرا  افتاد،  برهنه  آ   ن ی شب  ن   ا ی گفتند:  جمله   ز ی شائول  لمس    است؟« ی انب   ی از  شائول 

  برگشته و خود    گاه ی جا به    ، لمس   ن ی ا خروج از  از    بعد   لیکن   کند ی القدس را تجربه م روح 

کرد    نبوّت   تمام شب و روز   نکه ی با وجود ا   شائول   . کند قتل داود را طراحی می   ی نقشه 

القدوس را هم تجربه  عمل روح   نکه ی با وجود ا نیز  و    درآورد   ز ی خود را ن   ی و لباس پادشاه 

 باز هم شاهد عدم تغییر اساسی در زندگی وی هستیم.   نماید اما ی م 

  : گویند، فرمود سخن می ها  به زبان   ا ی   کنند ی که نبوّت م   برخی   ی هم درباره   ح ی مس  

و به    م ی ننمود   به نام تو نبوّت   ا ی خداوندا، خداوندا، آ »بسا در آن روز مرا خواهند گفت،  

د  تو  نکرد   وها ی اسم  اخراج  بس   م ی را  معجزات  تو  نام  به  نساخت   ار ی و  به    م؟ ی ظاهر  آنگاه 

ا   گفت خواهم    حا  ی صر   شان ی ا  از من دور شو   ی که هرگز شما را نشناختم!    !« د ی بدکاران 
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آن اعمال را به نام شیطان    د ی گو ی و نم   کرده ادعاها را رد ن   ن ی ا   ح ی مس (.  23- 22:   7)متی 

  ی عن ی   «؛ هرگز شما را نشناختم :» دهد ی م   ی جالب   پاسخ بلکه    و یا با قدرت او انجام دادید، 

خود   ی هرگز حضور مرا در زندگ دیگر   ی به سخن  ! د ی ا ه من نشد   م ی وقت وارد حر  چ ی شما ه 

  ، کند ی القدوس حرکت م که روح   م ی هست   ن ی . پس شاهد ا د ی ا نشده   را ی و پذ   ه تجربه نکرد 

  تنها هنگامی   اما   شود ی مشاهده م   س القد روح   لمس   . زند ی ها را م قلب   در    و   زد ی ر ی فرو م 

   . شده باشد   رفته ی د که کلام پذ ن شو ی خوش فرجام م   یات تجرب   ن ی ا 

  یی و روشنا   . بشود   یی روشنا   : خدا گفت و  »   . است   3:1  ش ی دا ی پ ی مورد نظر  سومین آیه 

در پیدایش    . شود ی شروع م کلام خدا    ان ی ب   و با گفتن    نش ی روند آفر بینیم که  می   .« شد 

که    زیرا   ، نخواهد کرد   داوری دائما   در انسان  روح من    فت: گ وند  خدا   آمده است:»و   3:6

اینکه  پس    ...« بشر است   ز ی او ن  افراد    س القدو روح با وجود    کند می صحبت    و   مجادله با 

  جلوه کند باز العاده هر چقدر فوق   القدس عمل روح پس  جواب آنها منفی بوده است.    اما 

   . ست ی ن   ی دار ی ب   ی به معن 

که اکنون است  بل  د ی آ ی م   ی که ساعت   م ی گو ی به شما م  ن ی آم   ن ی آم :» د ی گو ی کلام خدا م 

م  را  خدا  پسر  آواز  مردگان  گردد   شنوند ی که  زنده  بشنود  هرکه    (. 25:5  )یوحنا   .« و 

ز مردگان و  ا   رستاخیز   : کرد ستنباط  دو صورت متمایز ا به  از این آیه  توان  بیداری را می 

انسان،   . ایمان   رستاخیز   پسر  آواز  شنیدن  از  پس  مردگان  نوع   ی دار ی ب   برخاستن    از 

ایماندار    چنانچه شخصی خود را   ، سویی دیگر از    . شود ی م   حسوب از مردگان م   رستاخیز 

پوشش رفتار   ولی   دانسته  گفتار، طرز  زندگی   ،  یک    فاوتی ت   ش ا و در یک کلام سبک  با 

چنین  در واقع   . است ایمان    رستاخیز  بیداری از نوع   مند ، نیاز شته باشد ندا   شخص دنیوی 

  ، ست ی شاگرد ن به معنای واقعی کلمه    اما دارد    ی مانک ی ا   مسیحی شده و به اصطلاح   فردی 

زنده   بلکه  که همچون  است  م   ای  را  کلام خدا    ! ده ی مردگان خواب   ان ی در  چنین شخصی 

نمی  او   داند مرده  می   « اغما » به    ه ی شب   ی ت ی وضع در  را    بلکه  در    . کند توصیف    ان ی م او 



                                                                                                                             بیداری       

 

4 

 

به    نیز را    آنها   ی زننده   ی مردگان بخوابد قطعا  بو   ان ی در م که    ی کس و    ده ی مردگان خواب 

م  اولویت   مسیحیانی   . رد ی گ ی خود  زندگ که  سبک  و  ب   شان ی ها  ب   اشد دنیوی  جای  ه  و 

با خدای زنده، در میان مردگان متحرک دنیا بخواب    ی به جای رایحه   ا  قطع د  ن همراهی 

 . د برد ن خواه بخورهای خوشبو، بوی تعفن اجساد را با خود به حضور خدا  

  ی ما ک    از که    خواهد ی م   ، آورد را به جا نمی   ی که رسم شاگرد   ی ا ی ح ی از مس   خدا   کلام 

  ح ی تا مس   ز ی از مردگان برخ   ده، ش   دار ی ب   ، ی ا ده ی تو که خواب   ی ا ... :» قیام کند خود    ی روحان 

درخشد  تو  ب   تنها   (. 14:5  )افسسیان   « . بر  که  خداست  می دار ی کلام  ارمغان  به    آورد. ی 

   . خواهد شد   دار ی شنوا باشد ب   آنکه   ، کند صحبت    وند خدا   هرگاه 

  م ی کن ی دعا م   ی دار ی ب   مورد که در  هنگامی    «. اغما   ا ی خواب  »   ؟ ست ی چ   ی دار ی متضاد ب 

  بریم اغما به سر می که در    م ی ر ی پذ ی م   نحوی   و به   نموده اعتراف  خواب خود  به  در واقع  

  : د ی گو ی م   س سارد   ی سا ی خداوند به کل   . م ی هست   دار ی خواب و ب اصطلاحا     روحانی   و از نظر 

مابق   دار ی ب »  و  نزد   ی شو  که  فنا   ک ی را  ه   را ی ز   نما استوار    ، ست ا   به  در    چ ی که  را  تو  عمل 

  د آی سخن به میان می  ی دار ی ب   از که   آنگاه پس    (. 2:3)مکاشفه  .« افتم ی حضور خدا کامل ن 

را به  نفر    ک ی که    است   وقتی مصداقش    . شود می   نیز اشاره فنا    ی مسئله   به همراه آن به 

احیای او و برگرداندن  دهند  کاری که انجام می   ؛ برند ی اورژانس م دلیل ایست قلبی به  

   وی از مرگ و فنا است. 

م   نجا ی ا پس   ا   م ی ن ی ب ی باز  برا   ست ی ن   سا ی کل   ن ی که  م   ی دار ی ب   ی که  بلکه ی دعا    کند 

از آنها    . خدا نماید می دعوت    ی دار ی ز خود را به ب ی فرزندان عز   و   سا ی خداوند است که کل 

را از خداوند طلب    سا ی کل   ی ار ی ش و و ه   ی دار ی ب   د ی ما نبا   . بنابراین شوند   دار ی ب   تا خواهد  ی م 

پاسخی   ح ی مس  ی س ی فرمان خداوند ع  و دعوت    ن ی است که به ا   ن ی ما ا  ی فه ی بلکه وظ   م ی کن 

نبا   . م ی ده   شایسته  با   ی دار ی ب   ی برا   د ی در واقع  بلکه  امر ک   د ی دعا کرد  ب   رد اطاعت    دار ی و 

   د. ش 
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برخیزد در    بلافاصله ،  خود   ی فرمانده   از   »برپا«   شنیدن دستور   باید هنگام یک سرباز  

صورت   این  شد   ه ی تنب غیر  مواقع   . خواهد  از  بسیاری  در  ما  که  است  حالی  در  با    این 

فرمانده   شنیدن  قوّ که    ای فرمان  قدرت،  هر  از  است بالاتر  سلطنت  و  ریاست  باز    ت، 

  م ی کش ی خود م   سر   ی پتو را رو بیشتر  و ما    « و! ش   دار ی ب » : د فرمای ی م کنیم. او  نااطاعتی می 

که حقیقتا  در وضعیت    کنیم ای هم فکر نمی و حتی لحظه   دهیم ادامه می   یدن به خواب   و 

   جنگی به سر می بریم. 

  ی ت خود را بپوش ا قوّ و  شو    دار ی ب   ! ون ی صه ای  شو    دار ی ب :» م ی خوان ی م   1:52  ا ی در اشع 

  را   ی دار ی فرمان ب در این آیه    ...« خود را در بر کن   یی با ی لباس ز   ! م ی شهر مقدس اورشل 

اشع را    آن   ی و تجلّ خوانیم  می  ز و    برخیز بینیم:» می   1:60  ا ی در  تو    را ی درخشان شو  نور 

بیداری است، سپس قیام    بنابراین ابتدا   .« است   ده ی آمده و جلال خداوند بر تو طالع گرد 

ه  که جلال خداوند بر تو طلوع کرد گوید  می   و نهایتا  منور شدن همراه با قیام؛ زیرا کلام 

   است. 

:  د ی گو ی م چنین  شهر مقدس    ف ی در توص   آن، فرجام  و    ی دار ی ب   ن ی ا   خصوص در    ح ی مس 

صحبت    (. 14:5  )متی   .« نتوان پنهان کرد  ، بنا شود  ی که بر کوه  ی شهر   . د ی شما نور عالم » 

زمان غیبت  همان  یا    در شامگاه   گردد؟ کلیسا ک ی منور می   . منور شده است   ی از شهر 

)پاروسیا(    ی خاک   ی کره   ن ی ا   بر هنگام حضورش    ح ی مس   ی س ی خداوند ع مسیح )آپوسیا(.  

  . بت ی غ زمان   نی آپوسیا یع حضور و  زمان    ی عن ی  در زبان یویانی پاروسیا  خود نور عالم بود. 

را  خود  اطراف    ک ی تار   ی ا ی مشعل را بردارد و دن   د ی است که با   سا ی کل   ن ی ا در زمان آپوسیا  

   سازد. منور  

  ی عور )   م ی کن ی چشمان خود را باز م   ابتدا   روند بیداری کامل شامل سه مرحله است: 

عبر  زبان  ادامه    خیزیم برمی سپس    ؛ ( ی در  در  و  عبری(  زبان  در  منور    ا ی دن )قومی  را 

شود  خلاصه نمی سه مرحله    این   در البته بیداری تنها    وری در زبان عبری(. ا )   م ی کن ی م 
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دیگر  ابعاد  دارد.   ی بلکه  گروه   ی خانوادگ   ، ی عد شخص ب    دارای   بیداری   نیز  و    دعا های  یا 

گیرد  نظر قرار می   در هنگام تشریح بیداری، روندی مدّ   معمولا  .  باشد می هم  کلیسایی  

گردد و این در حالی است که ابعاد شخصی آن فراموش  که منجر به بیداری کلیسا می 

به    . نورانی باشند های آن روشن و  شهر درخشان، شهری است که تمامی خانه   شود. می 

نمی  را  کلیسایی  و  خانوادگی  شخصی،  بیداری  کلی  ترتیب شکل  در  توان  و  کرد  بندی 

از بیداری شخصی    ، تر شدن موضوع گیرند. برای مشخص عمل آنها در کنار هم شکل می 

که    در حالی   عد اول شروع شود ب    ید با با   کنم و خواهیم دید که بیداری کامل شروع می 

   . وجود داشته باشد   د ی با هم  عد  سه ب  هر  

  ک ی صحبت از   ؛ شخص واحد است  ک ی مخاطبش    « ! شو  دار ی ب » : سد ی نو ی پولس م  وقتی 

عهد جد   . است   ی شخص   ی دار ی ب  در  از    ی زمان .  م ی هست   د ی ما  صحبت    « تو » که کلام خدا 

  ای   یعنی   ...« ی ا ده ی تو که خواب ای  »   و نه یک قوم.   است   نظر   مدّ   ک فرد ی   قطعا    ، کند ی م 

دن   یی تو  ارزش   ی کن ی م   ی زندگ   ا ی که در  با  می   ا ی دن   ی ها و  که    ! گذارنی روزگار  تویی  ای 

به   خدا  وقتی  می می حضور  پدر  نزد  به  خود  با  را  دنیا  تعفن  بوی    اغلب و    بری روی 

و جنبه   ت ی ها درخواست  مادی  است!  دار   وی ی دن   ی  کافی  دیگر  م   ! شو   دار ی ب د!    ان ی از 

   ! برخیز مردگان  

تعمق  تأمل و   ی ک ی  : شده است  تأکید بسیار مهم دو عنصر   ی رو  بر  ی شخص   ی دار ی ب  در 

   . دعا   ی گر ی د   بر کلام خدا و 

ه  خوشا ب گوید:» چنین می   2- 1:1مزمور    . م ی ن با تأمل و تعمق در کلام خدا شروع ک 

کس  شر   ی حال  مشورت  به  ن   ران ی که  گناهکاران  راه  به  و  مجلس    ستد ای نرود  در  و 

  عت ی خداوند است و روز و شب در شر   عت ی بلکه رغبت او در شر   ند ی کنندگان ننش استهزاء 

افراد نسبت به کلام    گاهی مأنوس شدن با کلام بسیار اهمیت دارد.    .« کند ی او تفکر م 

گوش دادن    یا در زمان   و   برند ی لذت نم   هنگام خواندن کلام   . تفاوت هستند ی خداوند ب 
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اینکه    ا ی   . وند ش ی خسته م   - برادر برانهام حتی موعظات خادمی چون  -   موعظات   یا خواندن 

در حتی   کل   حضورشان  جهت    یی سا ی مشارکت  دارند  یا  و    است شدن  شاد  به  دوست 

   برطرف کنند.   سا ی را در کل   خود   ی اجتماع   ی کمبودها 

  ی هفته   ان ی ح ی مس   زیرا   نکن   ن ی سنگ   های موعظه ها  کشنبه ی به من گفته بود  شخصی  

در    ان ی ح ی مس   ی کنند ول ی گناه م   ا ی ن د   مردم گفت  او می   !!! اند سر گذاشته   شت را پ   ی سخت 

با   ؛ هستند   محروم   از تفریح و لذت   هایی جا   ک ی    ی داشته شاد ی  جلسه   کشنبه ی   د ی پس 

   کنند!   رفع های هفته را  تا خستگی   د ن باش 

با یک مثال    ؟ با کلام مشکل داشته باشد   سؤال اینجاست که چرا یک مسیحی باید 

س پاسخ  ساده   همان می را  ال  ؤ این  که دهم.  پیدا    نادرست ت  ا عاد گاهی  ما    طور  غذایی 

حس چشایی ما را تحت تأثیر    شده،   نه ی ما نهاد ر  د   مدتی آن عادات پس از  کنیم و  می 

اوج شادی ما    وقتی   تواند به همان شکل باشد. مان نیز می وضعیت روحانی   دهد قرار می 

ناصواب  جنس شادی از    ی مسائل یا    آنچنانی است ی  ا ه شرکت در کنسرت خواننده  های 

دارد،    ی زندگ در    دنیوی  وجود  و ما  کرده  تغییر  رفته  رفته  ما  روحانی  با    حواس  نهایتا  

   کنیم. کلام مشکل پیدا می 

نوعی   فرانسه در   به  آشپزی   غذا   تخت ی پا   که  هستند   دنیاست   و  استاد    افرادی  که 

  خورند را نمی   هر چیزی برای حفظ حس چشایی خود،    آنها   باشند. می   ( Taste) چشیدن  

شود  شان گذاشته می بر دهان   خوراکی که   طعم هر   ، و با حساس نگه داشتن این حس 

خوبی  را   حتی    ص ی تشخ به  و  دهنده مواد  متوجه  داده  می آن    ی تشکیل    . شوند نیز 

خوشحال    خود   محلی خوراک    طعم   از   مناطق مختلف مردم    اید که حتما  دیده همچنین  

حال   ، هستند   ی راض   و  غذاها   که   ی در  کرده   همان  سفر  آنجا  به  که  کسانی  مزاج  اند  با 

ندارد  کنید!   . سازگاری  دقت  آن   ی اهال   خوب  خوردن  از  منطقه  د   چه آن  دیگران    د ی از 
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م   است،   ند ی ناخوشا  کامل  که   . برند ی لذت  است  این  چنین    آنها   یی چشا حس    علت  به 

 غذایی خو گرفته است.  

  هنگام تأمل و تعمق   ی ول   و بازگو کنند   حفظ   از کلام خدا را   آیاتی   توانند برخی می 

و خارش گوش می خسته    ، در کتاب مقدس  این است که  گیرند شده  علت    ی ها عادت . 

ب   ی غلط   یی غذا  آنها  زندگی  آمده ه  در  برنامه   . است   وجود  ماهواره اکثر  روحانی  ای  های 

  یل و اص   ی خوراک روحان توانند جایگزین  نمی عنوان    چ ی به ه حکم فست فود را دارند و  

  کا ی آمر   ات ی اله   ی ها اصول خاص آموزشگاه این فست فودها اغلب بر مبنای    شوند.   سالم 

جا   ا ی   س ی انگل   ا ی  ذائقه   . شوند ی م   ی طراح   گر ی د   ی هر  است  این    ی کافی  به  شما  و  من 

دیگر نخواهیم توانست لذت استفاده از یک خوراک    سبک خوراک روحانی عادت کند؛ 

 اصیل را ببریم. 

تعدادی از  .  شد   سرو مختص مهمانی    ی ران ی ا   ی ها غذا ی از  یک   دورهمی یک  در    ی روز 

گفتند خوب مهمانان   کردن  مزه  کمی  از  را   پس  برمی ا ه سگ   رای ب   این  خود    ! داریم ی 

آن  که  بود  این  ه   علت  به  ب   چ ی افراد  طعم غذا    آن   ه عنوان  یک    نداشتند. عادت    ش و 

  ی روحان   ی غذا   به را  زی   ، دهد ی کار را انجام م   همین   ی از لحاظ روحان   نیز گاهی   مسیحی 

عادت نکرده و خ  با کلام خداوند م ی م ن است. چنین فردی    ب  داشته    ی ب و خ   ی انه ی تواند 

   . باشد 

  ی ل ی خ   . نرود   ران ی که به مشورت شر  ی خوشا به حال کس گوید اینجاست که مزمور می 

ایماندار   ی زندگ   های و تصمیم   ها اوقات برنامه  از د أ مت   یک  است    ی کسان   و   ا ی دن   دگاه ی ثر 

  ک ی به  ل ی تبد  در نهایت شخصی  . چنین کنند ی نم   ی در چهارچوب کلام خداوند زندگ   ه ک 

و    ستد ی گناهکاران نا   ه راه ب   که   گوید در ادامه می کلام خدا  .  خواهد شد ستون در گناه  

استهز  مجلس  ننش اء در  نتیجه ند ی کنندگان  کاری   ی .  به  تفاوتی  بی   قطعا    چنین  نسبت 

ها مقاوم  آن نسبت به    د ی ما با و  دهد  ی به ما ارائه م   نادرستی   ی جامعه الگوها ست.  خدا کلام  
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باید    . م ی باش  مثال  عنوان  برنامه   ی ار ی بس به  گذاشت.   ی ون ی ز ی تلو   ی ها از  کنار    چه   را 

ارائه  خود را  مورد نظر  فرهنگ  های داخلی که هریک  و چه برنامه   ی خارج   ی ها ون ی ز ی تلو 

که   . دهد ی م  نیست  این  را خاموش    ون ی ز ی تلو   منظور  آن    د ی با   ی ول کنید  خود  به  نسبت 

   ود. ب   ار ی هوش 

شر   تواند ی م   کسی  که   عت ی از  ببرد  لذت  اح یی چشا   حس   خداوند  باشد   ا ی اش    . شده 

  . یک ایماندار در برخی م ی ر ی مسائل فاصله بگ   ی سر  ک ی است که از    ن ی مستلزم ا   احیا  ن ی ا 

اقدام کند موارد می از   انتظار داشت که  نمی   مثلا    . تواند شخصا   شخص معتاد    ک ی توان 

  ی هر شخص   اما   نیازمند کمک دیگران است.   حتما    او   . خود را ترک کند   اد ی اعت به تنهایی  

  ی ها ده ی از پد   ی ل ی خ   ا ی   ون ی ز ی تلو   های تماشای برنامه در    ، خود   ی تواند در روابط اجتماع ی م 

  ی افراد   و   م دوستان خود ی توان ی م   ا م   . برخورد کند لازم    اط ی با فاصله و احت   ، وی ی مختلف دن 

و مردم    ا ی خواهد که از دن ی کلام خدا نم   . م ی کن   نش ی را گز   در ارتباط هستیم ها  آن که با  

  . م ی نداشته باش آنها  با  ی ا رابطه  چ ی ه   و   چنین کنیم  م ی توان ی نم  و اصولا    م ی گسست کن دنیا  

ب   لیکن  تا  دارد  توقع  اموراتی ه  خدا  در  فرزندانش  و    عنوان  اصلاح  به  قادر  شخصا   که 

   کنترل آنها هستیم پیشروی کنیم. 

خداوند صحبت    عت ی چرا از شر   شود. در این مزمور از »شریعت خداوند« صحبت می 

  ات ی آ   ن ی ا   ا ی آ   ؟ آزاد نکرده است   ما   ض ی ف مگر    ؟ بریم در شریعت بسر می   مگر ما   ؟ شود ی م 

ما مشخص    ی کلام خداوند برا که  است    ی چهارچوب   ، عت ی منظور از شر   ؟ اند منسوخ شده 

  هر ایمانداری برای    ی چهارچوب و مرجع زندگ   ک ی کلام خداوند به عنوان    . است   نموده 

به    م ی حر از این  و    م ی کلام خداوند باش   م ی در حر   د ی ما با   که   کند ی اشاره م   آیه   . این است 

و    ک ی عنوان   می   عت ی شر قانون  ا تنها  ما    کند. یاد    م ی توان ی م   م ی حر   و چهارچوب    ن ی در 

   . شود می شکوفا    ن ما ت ی شخص این چنین  و    م ی رشد کن 
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شب »...  و  شر   روز  م   عت ی در  تفکر  دارد   ی جالب   ی نکته   نجا ی ا   « . کند ی او  در    . وجود 

خوک  مثلا     . شریعت تنها برخی از حیوانات با شرایط خاصی قابل ذبح و خوردن بودند 

  ی در فارس   « نشخوار »   ی کلمه شکل    . توانست خوردنی باشد چون نشخوارکننده نبود نمی 

ما  کند که  ی م   ی را تداع   مفهوم   ن ی ا   ، در بافت روحانی کلام خدا   ی ول   ست ی جالب ن   ی ل ی خ 

مورد پسند خداوند قطعا    ی قربانی زنده   . م ی مل کن أ ت ، م ی کن ی م  افت ی که در  ی کلام باید در 

بدون اینکه آن    بلعد چیزی را می   کند و هر خوکی نیست که در گل و لای زندگی می 

 را به یاد آورده یا در موردش فکر کند. 

از مشخصه  م شکافته  های حیوانات مورد پذیرش در شریعت، داشتن س  یکی دیگر 

کلام    بود. عجیب نیست؟ حرکت یک ایماندار در زندگی باید اثر مشخصی داشته باشد. 

در   باید  عبارتی   ی زندگ خدا  به  یا  جا   ردپایی در    ما  به  خود  از  دیده  م ی گذار ی م   ی که   ،

باید  بلکه    به موعظات و جلسات محدود کنیم تنها کلام خداوند را شنیدن   د ی ما نبا  شود. 

نماییم داده و راه را مرجع خود قرار    آن   ی ت ی در هر وضع  با نور آن روشن    . های خود را 

  وقتی یعنی    « شب ر » د چه    و   م ی هست   ی ب و خ   ت ی که در وضع   هنگامی یعنی    « روز » چه در  

نیست   ی مال اوضاع  که   بیماریم   خوب  یا    یا  واقع    .... و  مواقعی می در  به    توان در چنین 

که در شرایط روز داشتیم آیا منشاء روحانی داشته    ای ی شاد که    تشخیص داد   درستی 

به دلیل فراهم بودن مادیات و غیره بوده است.  یا صرفا   بد نیست که گاهی خود را    و 

 ال مهم قرار دهیم تا عیارمان سنجیده شود. ؤ مخاطب این س 

گوید  می   سپس   « خداوند   عت ی شر » گوید  می   یابیم که ابتدا درمی   ه ی آ   ن ی ا   با دقت در 

  . شود ی م   ی رون د وارد و سپس    رون ی از ب که    یم با یک امر خارجی مواجه   «. ابتدا او   عت ی شر » 

شر   عت ی شر   ی عن ی  م   عت ی شر و    ما   عت ی خداوند  صورتی   اما   . شود ی من  من    عت ی شر   در 

  ی کاش برادر فلان  ی ا :  با خود نگویم  ، دهم ی موعظه گوش م  ک ی به   ی وقت که مثلا   شود ی م 

با   اصلا    ! بود   نجا ی ا  ا ی او  م   وعظه م   ن ی د  رفتار   د ی شن ی را  م   د ی تجد   ش و در  آن    . کرد ی نظر 
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اینجا می   . خوردم ی من داشتم لغزش م و  زننده بود    ار ی برخوردش بس روز   و به    بود باید 

  د ی فهم ی موعظه م ود و با شنیدن این  ب   نجا ی کاش همسرم ا   ی ا   ! داد ی موعظه گوش م   ن ی ا 

  ش از شوهر   د ی که زن با   د ی گو ی کلام خداوند م   ! از شوهر خود اطاعت کند   د ی که چطور با 

  ش را جلب نکرده ا توجه و یا    قسمت را نخوانده   ن ی ا همسر من  ظاهرا     ی اطاعت کند ول 

من    وهر کاش ش   ی ا یا اینکه    . د ی شن ی موضوع را م   ن ی بود و ا   نجا ی ا   شد اگر چه می   است. 

و    نجا ی ا  داشت  با ی م   اد ی حضور  که  کند   شتر ی ب   د ی گرفت  توجه  من  به    د ی با   شتر ی ب   . به 

بگذا بچه  وقت  و  کند  توجه  با شنیدن کلام خدا   ! د ر ها  ما  اوقات  د   گاهی  فکر    گران ی به 

من  شریعت    خدا   کلام   ی زمان   لکن   دانیم؛ و آنها را مخاطب کلام گفته شده می   م ی کن ی م 

  برای کلام    ن ی ا   با تمام وجود بپذیرم که   بدانم و   آن   خود را مخاطب   نخست که  شود  ی م 

   . من است 

که کامل    مان ی ا به  توانست    هنگامی   م ی ابراه  یابد  خداوند   رفت ی پذ   دست    ، مخاطب 

پس    . ست ا مرد    هم سر    ح ی مس   ی خانواده است ول   درست است که شوهر سر    اوست.   خود 

عنوان    ن م  عنوان    ، مرد   ک ی به  عنوان    ، پدر   ک ی به  به    ح ی از مس   د ی با ابتدا  شوهر    ک ی به 

  به زن کلام مربوط  گر ی بخش د   . من تعلق دارد   به بخش    ن ی ا  . عنوان سر خود اطاعت کنم 

نه مربوط    توجه من باید اول به بخش مربوط به خودم باشد   ی ول   هم است   فرزندان   و یا 

   سازد. ی را مخاطب م ن  که کلام خدا م  د ی بگو هر یک از ما باید    . ره ی غ  ا ی خواهر    ا ی به برادر  

روز و شب صحبت   به  نم   شد راجع  ب ی و  ا   شتر ی خواهم    ی ول   ادامه دهم مورد    ن ی در 

م   وقتی  سر  به  د   ی زمان -   م ی بر ی در شب  نگاه  از  دور    نامناسب   وضعیت در    ا ی   گران ی که 

فراموش م   ط ی شرا   - م ی هست  را  شامل حال    فلان موضوع که   م ی ی و گ ی م و    م ی کن ی خداوند 

نم  به    اصلا    ، شود ی من  ندارد   فعلی   ت ی وضع ارتباطی  خدا    . من  می کلام  پاسخ  گوید  در 

می  زمانی  از وجودمان شده  تنها  آن بخشی  که  برد  لذت  الهی  شریعت  و  از کلام  توان 

   باشد. من شده  جزء دی.ا ن.ا ی    ح ی کامل مس   عت ی شر   باشد. به دیگر سخن 
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کلیسا،   ی جمع ی  ا دع کنار  در   خلوت    م ی دار هم    یی دعا   در  به  مربوط    و است  م که 

در را بسته و پدر خود    و، به اتاق خود داخل ش   مسیح فرمود  . شود رازگاهان« نامیده می » 

نهان است  نهان   ، را که در  پدر  و  نما  داد   تو   ن ی ب عبادت  بدین  رازگاهان    . را جزا خواهد 

به اصطلاح با    و   کرده با خدا برقرار    ی شخص   ی رابطه   ک ی   در تنهایی خود معنی است که  

رازگاهان پربرکت داشت    ک ی خلوت کرد و  توان با خدا  ی م   ی زمان   . م ی کن خداوند خلوت  

مشکلات    ی گاه   گرچه .  ه باشیم بست   ا ی به دن رو    وجود و افکار خود را   ی ها که درها و پنجره 

دارد  خدا  در  توان  می   اما   وجود  با  اوج  خلوت  سختی و  رسید  به    و   مشکلات ها،  تمام 

   شد. با پدر تنها    کرد و در دعا را فراموش    گوناگون   های نگرانی 

  . منظور نبردن شوند ی اوقات افراد با مشکلات خود در حضور خدا حاضر م   بسیاری 

  های مشغولی ت و دل مشکلا   وقتی تنها با   به حضور خدا نیست بلکه و مشکلات    ائل مس 

می   ا ی دن  حاضر  دعا  ه شویم  در  ب   چ ی به  خلوت  نم   ا عنوان  حاصل  باید   . شود ی خدا    پس 

درست    از او شنید. و    شد، با او صحبت کرد خلوت با خدا   وارد و کرد مشکلات را فراموش 

شوند  خواهند، به پدر و مادر خود نزدیک می مانند فرزندانی که فقط زمانی که چیزی می 

و مادر   پدر  در   دوست دارند در حالی که  باشند و    همواره  فرزندان خود    اطی ارتب کنار 

با    ی م ی صم   ی رابطه   یک   م خواهان ه   ی پدر آسمان   . و دوطرفه وجود داشته باشد   ی م ی صم 

ما    لوت در خ او    نگردیم.   خدا در پی    م ی که مشکل دار   ی زمان   تنها   نیز   ما   که   باشد   ست. ما 

   . در نهان   ، است 

  . م ی دور هست زیرا از او  نخواهیم یافت،  خدا را    م ی خلوت کن در دعا    م ی توان ی نم   وقتی 

  ی ها خداوند دعا ممکن است    . های خلوت ما است تنها علتش هم باز بودن در و پنجره 

  ل ی اسماع   ی دعا و  قائن    ی خدا دعا اگرچه    . شود ی با خدا حاصل نم   ی خلوت   ی ما را بشنود ول 

خدا فقط    خوانیم که آنها با خدا خلوت کرده باشند! هیچ گاه در کلام نمی   ی ول   د ی را شن 

نهان   به دعا   . شود ی م   دا ی پ   ماندار ی ا   ک ی خلوت    و و فقط در  مستجاب شده    ی من راجع 



                                                                                                                             بیداری       

 

13 

 

نم  آن   کنم ی صحبت  منظور  است دعا   بلکه    ن ی ا   . باشد می پدر    ی خشنود   ی ه ی ما   که   یی 

   . م ی مهم است که ما وارد خلوت خدا شو 

از  ادامه صحبت  است   ک ی   در  نهان :»... پاداش  تو تو   ن ی ب پدر  آشکارا    ،  خواهد    جزا را 

چه پاداشی برای    ، ش ورود به خلوت   ی در لحظه ،  به نظر شما خداوند   (. 6:6  « )متی . داد 

است  گرفته  نظر  در  مترس :» م ی خوان ی م   1:15  پیدایش   در   ؟ ما  ابرام  تو    ...ای  سپر  من 

  ن ما ی خداوند است که در زندگ خود   پاداش ما حضور  پس    « . اَجر بسیار عظیم تو هستم، و  

ابراه   . شود ی م   ی متجلّ  به  سپر    م ی خداوند  که من  هستم   ت ی امن   و گفت  مقابل    و   تو  در 

و همچنین به    م ی خدا به ابراه   ی وعده   ن ی ا   . از تو دفاع خواهم کرد   بدخواهانت   و دشمان  

  مان در زندگی   روشنایی الهی   ! هستم   من پاداش بزرگ تو   زیبا نیست؟ .  ما است   ی همه 

   دهد. است که خداوند در این دنیای تاریک به ما می   پاداشی   همان 

به  که   یادآوری   لازم  در    ی ربان   ی دعا   است  مهمی  جایگاه  داشته  رازگاهان  باید  ما 

  و جملات   با کلمات   آن را   توان ی م   . نیم وار تکرار ک ی را طوط   آن   ست ی قرار ن   باشد. البته 

  م ی ی گو ی نم   ی ربان   ی ر دعا د   . شود ی م   ی ما غن   ی برا   این دعا   و این چنین   نمود بیان  خود  

  م ی گو ی نم   ی در خلوت خود هستم ول که من  درست است    . « ی پدر من که در آسمان   ی ا » 

پدر من که    ی ا »   م ی بگو   د ی که ظاهرا  با   نجا ی ا   ! جالب است   «. ی سمان پدر من که در آ   ی ا » 

آسمان  بگویم  « ی در  باید  باز  چرا  آسمانی » ،  در  که  ما  پدر  عده   ؟ « ای  تکرار    ای شاید  با 

آسمانی » مداوم   در  که  من  پدر  خود    « ای  کنند پیش    ای بافته   جدا   ی تافته   که   گمان 

و  دارند   ژه ی و   ای رابطه   بوده  خدا  عالی   ح ی مس   . با  نمونه که  خداست    ی ترین  فرزندی 

  ایماندار   من    «. ی پدر ما که در آسمان   ی ا »   بلکه   « ی پدر من که در آسمان   ی ا »   د ی گو ی نم 

را به حضور خدا بلند    ن ی مقدس   ی همه   ، در خلوت خود این دعا    ی و به واسطه   این چنین 

   . هستم   سا ی از کل   ی بخش   تنها   که   شوم معترف می و    کنم ی م 
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  ، کل خلوت   ن ی کنم بلکه به برکت ا ی دعا نم   م خود   ی فقط برا   رازگاهان در    من پس  

مس  م   ی برا   ح ی بدن  آشکار  خاورم   . شود ی من    ، ب ی ائ کار   ر ی جزا   ، ه ی انوس ی اق   ، ا ی آس   ، انه ی در 

با آنها    و   دهم   ز ی ی را تم   ح ی بدن مس   ی همه توانم  ، می ا ی دن   ی هر جا و    کا ی آمر   ، اروپا ،  قا ی آفر 

ربانی اوقات    ی گاه   ی ل ی انج   ی ها سا ی کل در    . م متحد شو  به صورت    شکل سنّتی به    دعای 

بلند شود. اشکالی  در خلوت ما  باید  که    دعایی است   دعا این    ولی   ، شود ی بلند م   جمعی 

که  جماعت    ندارد  شود در  ما    د ی با   ی ول   بلند  خلوت  این    رد ی گ ب صورت  نیز  در  در  زیرا 

  سایر مقدسین در من در کنار  ی شخصی ندارد بلکه  صورت دیگر دعای من تنها جنبه 

   . شوم ی حضور خداوند حاضر م 

داریم   ربانی  ببخش همان در دعای  را  نیز  طور که  گناهان ما  را    گران ی گناهان د ما 

  م ی توان ی راحت م  ی ل ی خ  ، کند   ی نسبت به ما بد  مان ی ا ی ب اگر یک اوقات  ی ل ی خ  . م ی بخش ی م 

  خطایی یک ایماندار نسبت به ما    که   شود ی سخت م   ا م   ی برا   ی بخشش زمان   . م ی ببخش   او را 

باشد.   به  انجام داده  این زمینه چه  پطرس  پاسخ مسیح  پطرس    زیبا در  وقتی که  بود، 

ا هفت  باید او را آمرزید؟ آیا ت می   ، من خطا ورزد رادرم به  مرتبه ب   چند   ! خداوندا » پرسید  

گفت:   مرتبه؟  بدو  نمی   عیسی  را  مرتبه! تو  هفت  هفتاد  تا  بلکه  مرتبه،  تا هفت    « گویم 

گاهی    (. 22- 21:18)متی   شخص پس  نزد   ی بخشش  ما  به  بس ا   ک ی که  سخت    ار ی ست 

  د ی که از د   ی افراد   ست. سا ی ما نسبت به افراد کل   ی نه ی ر ی د   ی ها نه ی از ک   بسیاری   . شود ی م 

   . م ی کن ی گناه م . ما با عدم بخشش آنها،  ند ا ه کرد   ی کوتاه   ا ی   ی ما نسبت به ما بد 

پدر و  ،  سا ی عضو کل تواند  می شخص  است. این    سخت   ار ی بس   ان ک ی بخشش نزد گاهی  

برادر    ، مادر  و  باشد   ا ی خواهر  آنها    . همسر  از  برآورده    م ی دار   اتی توقع ما  صورت  در  که 

ما    ی درون   ی عداوت   نشدن،  می در  عداوتی شکل  یک  که    گیرد؛  منتظر  تنها  بروز،  برای 

است  ش نجا ی ا   . فرصت  که  م   طان ی ست  ک ی لانه  بذر  و  م   نه ی کند  ما  قلب  در    و   کارد ی را 

گناهان  »   م یی گو ی م   در دعای ربانی که    ی زمان   . کند با همان کینه درگیرمان می ها  سال 
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ببخش همان  را  ما  ما  که  د نیز  طور  م   گران ی گناهان    د ی با   « گران ی د »   ن ی ا   ، « م ی بخش ی را 

با  به درستی  توان  ی صورت نم   ن ی ا   ر ی در غ   . ما باشد و روحانی    ی جسمان   ی شامل خانواده 

   . بود   اهد خو   با خدا   قائن   ی مثل رابطه   چنین ارتباطی با پدر   . کرد پدر خلوت  

  ن ی اول   که قائن    ی دعا باید گفت    . د فرمو من دعا کردم و خدا مستجاب  شاید بگوییم  

مقدس   کتاب  در  هم  دعا  شد است،  اسماع   وقتی   . مستجاب  خدا    زند، ی م   اد ی فر   ل ی که 

فر   د ی گو ی م  شن   او   اد ی من  داریم   هرگاه   . دم ی را  را  خدا  با  خلوت    ، همسر   ناه گ   د ی با   قصد 

اصل مهم در رشد    ک ی   ن ی ا   . م ی هستند را ببخش   ک ی که به ما نزد   ی افراد   و   خواهر   ، برادر 

مخاطب  خود را    د ی ما با   دانم. ی نم   دیگران   ی من کلام خداوند را فقط برا   است.   ی شخص 

و بعد  باشم    د ی خدا مف   ی خوانم تا بتوانم اول برا ی م کلام را  من    . قرار دهیم   کلام خداوند 

  ؟ جامعه باشم   ی حت و    سا ی کل   ، شخص سازنده در خانواده   ک ی توانم  ی چطور م برای دیگران.  

   بدانم. کلام خداوند    مخاطب وقتی خود را    جواب واضح است! 

در  پردازیم.  می دعا    ی ها گروه  ا ی در خانواده    ی دار ی عد ب ب   به   ، مبحث  ی اکنون در ادامه 

به شما می خوانیم:» می   19:18  ی مت  از شما    گویم باز  نفر  دو    ی درباره   ن ی زم   در هرگاه 

از جانب پدر من که در آسمان است برای ایشان   هرآینه   ، هرچه که بخواهند متفق شوند 

  قرّ م شود.  دیده می دوم    ی اول و مرحله   ی مرحله   ن ی ب   ی رابطه   نجا ی ا   « . کرده خواهد شد 

سازنده    ی با آنها دعا   م ی توان ی ما م ماست.   ان ک ی نزد ی  در مجموعه  معمولا   طان ی ش   ی حمله 

  . شوند توانند متحد  ی م ن داشته باشند    نه ی که دو نفر نسبت به هم ک   ی زمان   . م ی داشته باش 

درخواست  عطای  برای  گذاشت: خداوند  را  شرط  این  ما  نفر   های  که دو  دعا    ی  هم  با 

با ی م  و هماهن   ید کنند  متفق   متحد   گ  زبان    باشند.   و  مفهوم   ی ونان ی در  این  بیان    برای 

رفته    « ی سمفون »   ی واژه  کار  به  به  لغت  در  است. که  شدن«  »همصدا    وقتی   معنای 

برآورده خواهد    شان مسئلت   « شوند همصدا  » ایماندارانی برای هدف و درخواستی با هم  
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ب در دعا    . شد  این وعده   ای ه قو ال قدرت  دارد.  است که   ی وجود  دو    یی جا   خداوند    ا ی که 

   . خواهم بود   شان شوند من در کنار ی چند نفر به نام من جمع م 

کلیساها بحث سلول  از  بسیاری  در  است. امروزه  داغ  کلیسایی  های  این سلول   های 

  ، بالقوه هستند   ی ها سلول   ن ی اول   ها خانواده   ها هستند. کلیسایی در اصل همان خانواده 

بواسطه    بتواند   روح او تا    باشد   د حضور خداون   گاه ی جا   د ی با   ه خانواد   . ی ونر ی س ی مراکز م   ن ی اول 

مرکز انتقال    ن ی اول خانواده    نهاد کتاب مقدس    منظر از    . حکومت کند   مسح و کلام در آنجا 

تا به    دم ی برگز   و من او را شناختم  وند در خصوص ابراهیم فرمود که  خدا   . کلام خداست 

   . د ن ه دار ا را نگ   مرا   ی ها ق ی بعد از خود دستور دهد که طر ی  نه ا فرزندان خود و به خ 

که  می  زمان    گذراند. ی م   ی قربان   خود   فرزندان   ی برا   وب ی ا دانیم    فضای ل  ا ی حزق در 

بود  چنان  گناه   شده  حتی خدا  که  حاکم  ا   گفت  و  نوح  باشند   وب ی اگر  نخواهند    ، هم 

  ی کنیم نحوه وقتی در زندگی ابراهیم دقت می ولی  .  خود را نجات دهند   ن توانست فرزندا 

ابراه   بینیم. خدا را طور دیگری می   سخنان  را  اسحاق    م ی ابراه   . داشت   ی وستگ ی پ   م ی کار 

  او همچنین   . خداوند بود   ی ده ی برگز روند و    ک آغازگر ی   م ی ابراه را.    عقوب ی و اسحاق    آورد 

  م ی که ابراه   اند . آورده بود   ه درک کرد نیز  را  به فرزندان خود  انتقال کلام خداوند    ت ی اهم 

اقامت در هاران،  م   در زمان  ا   ی از مسائل ضمن   برخی   . کرد ی موعظه  بر    موضوع   ن ی دال 

در کلام    ولی .  برای آن وجود ندارد   ی و آشکار   م ی مستق   ی اشاره در کلام خدا    ی ول است  

او می  های  کرد که طریق باید به فرزندان خود سفارش می   در پ   ک ی عنوان  ه  ب   بینیم که 

 خدا را نگاه دارند.  

پدر خود را بشنو، و تعلیم مادر    ای پسر من تأدیب :» م ی خوان ی م چنین    8:1در امثال 

پدر    . ست ا   ه خانواد   ، مرکز انتقال کلام خداوند   ن ی اول   نتیجه اینکه   « . خویش را ترک منما 

فرزندان خود    م ی ابراه  مانند که    ند کن ی م   افت ی ت را در قوّ   ن ی ا در خلوت با خداوند مادر   ا ی 

وقتی مادران ایماندار در دعا و    . به اطاعت و پیروی از کلام توصیه و هدایت نمایند را  
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  چنانکه گفتیم شریعت خدا شریعت آنان خواهد شد. ،  کلام باشند و در آن تأمل کنند 

را مردود    )شریعت( مادر خود   که تورات   فوق در زبان عبری این گونه است   ی مفهوم آیه 

ت   ن آ مادر    ن ی ا   ی عن ی   . نشمار  از    بخشی خدا    عت ی مل کرده که شر أ قدر در کلام خداوند 

   است.   شده   جودش و 

می  جدید  عهد  که در  شن   م ی مر   بینیم  خداوند   دن ی با  کلام  آن    ، هر  در  تأمل  به 

ناشی   ی نه ی ک   او  مریم بود. ممتاز  . این ویژگی  داشت ی ه م ا در خود نگ آن را  و  پرداخت می 

به همین دلیل    . را   د بلکه کلام خداون   داشت نمی نگه  در خود  را  دنیا  مردم    های از کنایه 

آمدن کلام مجسم خدا شود. توانست   به دنیا  برای  راهی  به  که مادر در    ی زمان   تبدیل 

  تواند ی م   و او   شود ی م  خدا، شریعت و کلام او کلام   و  عت ی شر ، کند ی مل م أ کلام خداوند ت 

  ردم تا آنچه در مصر ک :»و  م ی خوان ی م   2:10در خروج    . به فرزندان خود منتقل کند   آن را 

  ی ی به گوش پسرت و پسر پسرت بازگو   ، ظاهر ساختم   شان ی ا   ان ی در م را که  خود    ات ی آ و  

بدان  که ی تا  کردن »   ی عن ی   « دانستن »   .« هستم   هوه ی من    د  می « تجربه  پس  آیه  .  از  توان 

پدر و    ی عهده   ر البته این وظیفه تنها ب   « . نمایید تا حضور خداوند را تجربه    فهمید:»... 

نیست   وظ مادر  هم هست   ی فه ی بلکه  مادربزرگ  و  و   . پدربزرگ  هم  به  دارند    فه ی ظ آنها 

به    ! یی دا   ! خاله   ! عمو   . منتقل کنند   خود   نوادگان به  را    اوند کلام خد   ، خود   سهم  هرکس 

  خانوادگی، دوست    حتی یک   . باشد های بعدی می موظف به انتقال کلام به نسل سهم خود  

موظف به انتقال کلام خدا به افراد و اعضای  نیز  در خانواده رفت و آمد دارد  که    ی کس 

 مقابل است.   ی خانواده 

  ی کانون شاد   وجود   من لزوم   . بالاست   اتی که افراد از کلیسا دارند توقع   اوقات   گاهی 

نم  باشد باید    ی کانون شاد   ؛ کنم ی را رد  داشته  بهانه   ی ول   وجود  به  برای سلب    ای نباید 

انتقال  ست. خدا حکم  ن ی ا  ؛ خصوصا  پدران و مادران. از خود تبدیل گردد افراد مسئولیت 

دهد  نمی شنهاد  ی پ خدا آن را    . ست ا فرمان    ک ی بلکه    ، ست ی ن   نه ی گز   ک ی   نده ی کلام به نسل آ 
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انتقال  ما    . کند بلکه حکم می  در    مان به دیگران و به فرزندان   خود   ی روحان   یات تجرب با 

مسیح  منتقل    اصل  ا   م ی کن می را  به  با   شکل   ن ی و  همکاری  و  تجربه    همراهی  را  خدا 

حضور خداوند را تجربه    الهی است که در حین انجام خدمت،   ای این وعده   . کرد   م ی خواه 

  د ی را تجربه خواه   « من در کنار شما هستم »   خود   ی در جمع خانوادگ   قطعا    . خواهیم نمود 

)یا هر چند    سه نفر   ا ی دو    آن   است که   ن ی شرطش ا   شد   ه ر اشا طور که  همان   . البته کرد 

   . باشند   و هم دل   با هم هماهنگ   نفری که هستند( 

از این    . ست ا نهفته    سا ی کل ی برای  ار ی بس   ل ی تانس پ   کوچک   ی ها ها و گروه نواده در خا 

من،    مادر من،  زن    من،   شوهر شود  می دشمن من  و    کند ی به خانواده حمله م   طان ی ش رو  

نزد   ی افراد   ا ی   من   خواهر   من،   برادر   من،   پدر  ما  به  آنها  دشمن    نیز   ما   . هستند   ک ی که 

فرض کنید در    ! ببخش را  گناهان ما    : ست ا   ی ربان   ی له در دعا ئ مس   ن ی راه حل ا   . م ی شو ی م 

ربانی   ضمیر  دعای  همان   : شود   استفاده «  من » از  ببخش  را  من  که  گناهان    من طور 

عدم محبت   من  ؛ بخشم ی شوهر خود را م   ی تفاوت ی ب  من  ؛ بخشم ی گناهان همسر خود را م 

خود را طلبکار بداند  که انسان عادت دارد  ! ذات بخشم ان خود را می ک ی نزد  یا پدر و مادر 

و دعا    د با هم جمع ش   هم   و دیگران را بدهکار. شاید بتوان با وجود چنین شرایطی باز 

   . د ن شو ی بازداشته م قطعا     ی ی دعاها باید بدانیم چنین    ی ول   رد ک 

بازداشته شدن دعاهای  ندارند،   افرادی   با  را  بودن  و »ما«  گروه    که شرایط همدلی 

  ! م ی خدا را دور بزن   امین فر   م ی کن ی م   ی سع   . در این شرایط شود ی بسته م   ی ره ی دا   ک ی   وارد 

که    ی کار   شاید بگوییم   ؟ شود نمی   ل ئ قا   ء ما استثنا   ی برا   چرا که    م ی از خدا ناراحت هست 

ا   . ست ی قابل بخشش ن   ه برادر کرد   ن ی ا  ه  ب   ست ی حاضر ن   در برا   ن ی اگر خدا به خاطر گناه 

  ی اگر به خاطر اشتباه   ! ست ا   ی عادل   ی چه خدا   ن ی دانم ا ی نم   خوب   ، من گوش کند   ی دعا 

ها  به مسئلت   ست ی خدا حاضر ن   ، به دل گرفتم   نه ی ک   او   که همسر من انجام داده و من از 

  من حق دارم طلبکار باشم   . رد خدا شک ک   ن ی به عدالت ا   د ی با   دهد، من گوش    ی و دعاها 
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 ... دعا وقتی    لیکن   و  می جمع  ضمیر    ی ربان   ی در  کار  به  جماعت    رود »ما«  به  باز  من 

همسرم   ، وندم ی پ ی م  به  به  م   ه ک   ی برادر   ا ی خواهر    فلان ،  من  ی احساس  به  نسبت  کنم 

... کرده    ی انصاف ی ب  ببخش همان   « ما »   ی کوتاه   و تو گناه  گوییم  می   و    « ما » که    ر طو را 

   . م ی بخش ی را م   دیگران   های ی کوتاه 

چه ممکن  گر  نرود، به اصطلاح از سقف بالاتر  ما  ی دعا   و   م ی شو بسته  ی ره ی وارد دا  اگر 

  ل ی اسماع دعای خود را دریافت کنیم ولی نیاز اصلی ما برطرف نخواهد شد.    پاسخ   است 

شگفتا    اما   هستند   ا ی افراد دن   ن ی ثروتمندتر   ش از فرزندان   ه امروز و  ثروت را دوست داشت  

باز هم   افرادی    ی جسمان   ی ها خواسته خدا    اند! ناراضی که  برآورده  چنین    اما   کند می را 

نهایت   نقطه در  زندگی   ای در  خواسته   فهمند ی م   از  نش   شان ی اصل   ی ها که    ده برآورده 

  . د ی شو ی نم   ر ی س   ی ول   د ی خور ی شما م   این عبارت معروف را داریم که   ی در کتاب حج .  است 

  ی ز ی اگر خدا چ   ی حت   کنید. می کمبود  باز احساس    د ی رو ی م   پیش   چقدر هم که هر    یعنی 

  . داشت   م ی حس کمبود خواه   هم   از ب   سازد   برآورده را    م ی کن ی آن دعا م   ی ظاهر برا   در که  

   ! م ی شو ی نم   ر ی س   اما   م ی خور ی م 

منظور همه نیستند    . خواهند داشت ی  بهتر وضعیت  کردند در خارج  ی تصور م   بسیاری 

  سا ی باز به کل و  ند  ا ه نشد   ر ی که س   شد مشخص    زمانی که به کشورهای دیگر رسیدند،   ولی 

م  مس ما  گفتند  برخی    . کنند ی حمله  خاطر  امکانات    ح ی به  شد از  خدا    م ی ا ه محروم  و 

  ر ی س   ی خورند ول ی م نیستند که  ل ی چون اسماع آیا هم   های جدید به آنها بخشید. سرزمین 

و  قائن   گاهی   . ست ی ن   ی راض   ی ول   خندد ی م   ل ی اسماع   ؟ شوند ی نم  هم  ها  ل ی اسماع ها 

چه    جه ی نت در  و    ند شو ی بسته خارج نم   ی ره ی دا   ن ی باز از ا   ی ول   کنند ی م   افت ی در   یی زها ی چ 

   م! ی رو ب   سا ی کل   باید به چرا  د  ن گوی می   . ند ی آ ی نم   سا ی کل به    گر ی د   ؟ کنند ی کار م 

گر  ا   . خواهر   یا یک برادر    ک ی انتقاد نسبت به    ی مشارکت است نه فضا   ی ا خانواده فض 

  آنها   ... م ی ا ه خسته شد   ان ی ح ی از مس   گر ی ما د که    ند ی بگو   تان فرزندان   ی روز   ید دوست دار 
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و مریم به    وسف ی از    جا دارد   ! د ی صحبت کن   سا ی کل   ه ی خانواده عل جمع  در  ...    ند و اکار ی ر 

در آن    ح ی که مس است    یی جا   م ی و مر   وسف ی   گی خانواد یاد شود. کانون  الگو    عنوان یک 

  وسف ی مصداق عدالت   ؟ چرا  . شود ی م   اد ی شخص عادل  ک ی عنوان   ه ب  وسف ی از   . متولد شد 

  همان   ن ی ا قرار دهد.  سنگسار  آبرویی و  بی   ت ی را در وضع   م ی حاضر نبود مر او    ؟ کجاست 

و  تأمل  در آن    ، کرد ی م   وش او به کلام گ   . آن را ادامه داد   وسف ی   بود که   م ی عدالت ابراه 

نهایت   و   نمود از آن اطاعت می  ن او    . عادل شمرده شد   در    ر ی د همسر خود را ز ش حاضر 

در خود  را    کرد و آن ی کلام خداوند فکر م او در    . پاک بود   کاملا    زنی   م ی مر   . ال ببرد ؤ س 

   . ساخت ی م   ی درون 

به کتاب مقدس  نگریستن  به   مریم ظهور کلمه در    ل ی که جبرائ   م ی ن ی ب ی م   با    وی   را 

م  باش   . کند ی اعلام  را    د ی مطمئن  فرشته  خدا  فرستاد   ی خانه   به که  فضا   ، خود    ی در 

پ   وقتی خدا   حضور داشت.   خانه آن  خدا در    یعنی   . خود   ی خانوادگ  را    م ی مر   ش ی فرشته 

خدا    . داده بودند   ل ی را تشک   )خانواده(   موعه مج   ک ی   ی به شکل   یوسف و مریم فرستاد که  

به  توانست  می و  ا   کرد. می   ت ی ر ی مد اعمال  . در آن خانواده این خدا بود که  بود   وسف ی   سر  

مر   د ی بگو   م ی مر  کلام   ح ی مس   . رد ی بپذ نیز    م ی و  که    ی همان  داود  بود  طریق    وسف ی به  از 

شد  بود. گفته  مر   ن ی ا   ه  در  گرفت   م ی کلام  مر   ، تن  پذ   م ی چون  کلام  به    . بود   را ی نسبت 

این می  در  که  شرا   رد ی پذ ی م   م ی مر گی،  اد خانو   ب ی ترت   بینیم  در    ی سخت   ار ی بس   ط ی که 

با   دهد ی نشان م   وسف ی به  هم  صاحب فرزند شود و خدا     از آنجا   ا ی به مصر برود    د ی که 

خواب  د ا د می   نشان   وسف ی به  را    ی اصل   ی ها ی ر ی گ جهت خداوند    . د بازگرد  در  یوسف   .

 شد.    او   همراه   نیز پیغامی از فرشته مبنی بر رفتن به مصر دریافت کرد و مریم  

  گفت: مریم جایگاه خود را نشناخته بود. آیا به یوسف نمی که  ای تصور کنید  لحظه 

  . من او را رو در رو ملاقات کردم ولی   ی د ی خداوند را در خواب د   ی تو فرشته  درست است 

به سمت مصر حرکت    دریافت کردم   ی د یی أ ت اگر    و   کنم می دعا    سفر   این   برای پس من  
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  . او کند ی نم هم  اصلا  بحث    وسف ی   م ی راجع به تصم   م ی که مر   م ی ن ی ب ی م   اما   ! خواهیم کرد 

و آنها به سمت مصر حرکت  گیرد  می هدایت  از خدا    وسف ی   شناسد. می   خود را   گاه ی جا 

ای بنا  بر چنین پایه   خانواده فرهنگ  در کتاب مقدس    برادران و خواهران من!   . د ن کن ی م 

  تغییر روش خود را    کم ی و    ست ی فرهنگ قرن ب   دلیل تطابق با به  خدا    ست ی ن   قرار   و شده  

   دهد. 

به  نگاه کنیم.    ح ی مس   اکنون  این خانواده  فرزند  مقام  اینکه مسیح  در  خدا    با وجود 

م   سخن به  ولی  بود   گوش  خود  مادر  و  مر   وسف ی   ع ی مط   او   . داد ی پدر    ح ی مس   . بود   م ی و 

ی  فرزندسالار ی  پس مقوله   . د ی اطاعت کن   من از    باید   شما   و   نگفت من خدا هستم   هرگز 

  ح ی ها مس افسانه . برخلاف  فرهنگ کتاب مقدس است   ضد کاملا     - ه باب شده امروز که  - 

نکرد    ی نوزاد هنگام   اکنون صحبت  نگفت  م   و  برو   هم د ی دستور  به شهادت    . د ی به مصر 

کتاب مقدس    ب ی روش و ترت   ن ی ا   . به مصر رفت   وسف ی   ت ی با هدا این خانواده  کلام خدا  

روح  و  بر  است  فرزند    دارد:   د ی ک أ ت   آن القدس  و خواست  به خاطر دغدغه  نباید  خانواده 

  ن ی بالاتر   گاه ی هم در جا  م ی مر  . اطاعت کرد  وسف ی فرزند از   گاه ی در جا  ح ی مس  . رد ی جهت بگ 

دارد   ی زن  اطاعت کرد و  هم    وسف ی   . اطاعت کرد   وسف ی از    ، که در خلقت وجود  از خدا 

نداد بی   ی اجازه  را  مریم  عمل    پس   . حرمت شدن  و  الهی  ترتیب  این  خداوند  شاهد  در 

   خانواده هستیم. 

خانواده    سر    ، شوهر » گویند: انجام می شود و می   نادرستی در کلیسا شوخی  سفانه  أ مت 

هند و    انند م   یی کشورها در    « ! چرخاند و این گردن است که سر را می   ! ست و زن گردن ا 

  او   . کند سرکشی می و به خانواده    د ی آ ی م شبان    ست ی ن   خانه   مرد که    هنگامی   ، پاکستان 

  اد ی را به    روش مار   ، ناپسند   ی شیوه   ن ی ا   . سر را بچرخاند   ، با توصل به گردن   دارد تا   ی سع 

اغوا  در خلوت حوّ   او   است.   طان ی ش   روش   ن ی ا   ! آورد من می  را    ت ی و جهت بشر   نمود ا را 

خدا    اما   . داد   ر یی تغ  است  روش  کل   و متفاوت  شبان  واقع    ها خانواده دیگر    سر    ، سا ی در 



                                                                                                                             بیداری       

 

22 

 

  شبان وابسته کاملا  به    که   م ی دار  یی ها اروپا خانواده  ی حت   ا ی  ن ی در خاور زم اکنون    نیست. 

که   باشند می  صدالبته  با   . است   نادرست   روش   ن ی ا   و  مس تنها    د ی خانواده  وابسته    ح ی به 

خانواده نیست و فقط    سر    مسئولی در کلیسا   چ ی ه و نه    سا ی نه ناظر کل   ، ش ی نه کش   . باشد 

 ..« زیرا  است  سر  خانواده   . مسیح  هر  او  می از  م سَمّی  زمین  بر  و  آسمان  در    « . شود ای 

   (. 15:3)افسسیان  

شد.  بندی کتاب مقدسی در آن رعایت می که ترتیب آمد    ا ی به دن ای  در خانواده   ح ی مس 

ارچوب  ه در چ   بنابراین او بود و نه قبل از آن.    وسف ی در عقد    م ی آمد که مر   ا ی به دن   ی زمان   او 

که اسحاق  چنان   آمد ی م   ا ی به دن   م ی مر طریق  از    د ی با   ح ی مس   . آمد   ا ی به دن   وسف ی   ی واده خان 

باید  سارا    تنها  با   ، موفق   ی خانواده   ک ی در    . شد می متولد  از  مرد  متصل    د ی هم  خدا  به 

آیا شما هم همچون بسیاری   . است  ح ی ظهور مس  ای خانواده  ن ی چن  ند ی آ ر ب   . هم زن   و  باشد 

  ح ی مس   تا   د ی کن   ت ی کتاب مقدس را رعا   ب ی ترت پس روش و  دوستدار ظهور مسیح هستید؟  

  ی چهره نیز  شما    فرزندان نه فقط خودتان که    نماید و آن وقت شما ظهور    ی در خانواده 

   آمین.   . را به خود خواهند گرفت   ح ی مس 

یا افرادی که تنها  ممکن است مجردها    . م ی خانواده صحبت کرد   در خصوص   اینجا تا  

بگویند:   ما    ی ا هستند  نیز    . م ی داشت   ماندار ی ا   ی خانواده   ک ی هم  کاش  آنها  گفت  باید 

تنها هستند و  که    نی ا ایماندار   ا ی   ها مجرد   . دهند   ل ی سلول تشک   ک ی خود    ی برا توانند  می 

  ی به دنبال افراد  د ی با  ، کنند  م ی تقس  خانواده اعضای  خود را با    توانند تجربیات ایمانی نمی 

  . فرستاد ی را دو به دو م خود  خداوند شاگردان    نمایند. با آنها مشارکت    بتوانند   باشند که 

کسانی    البته ناگفته نماند   ی وجود داشت. سه گروه چهار نفر   نیز رسول    دوازده   ان ی در م 

- 1:13در اعمال   . افراد تنهایی بودند اغلب    ، کردند  فا ی ا   ی نقش بزرگ  ولیه ا   ی سا ی در کل که 

افراد   3 می و  م  ح منا   ، وس ی لوک   ، شمعون ،  برنابا   چون   ی از  یاد  از    نها ی ا   شود. سولس 

روزه مشغول  » .  بودند   سا ی کل   د ی مف   های سلول  و  عبادت خدا  در  ایشان  بودند،  می چون 
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را  جدا  برای من  را    و سولس   برنابا   : القدس گفت روح  ایشان  بهر آن عمل که  از  سازید 

خوانده  آن  دست برای  و  کرده  دعا  و  گرفته  روزه  آنگاه  گذارده، ام.  ایشان  بر  روانه    ها 

 (. 3- 2:13  )اعمال رسولان   نمودند.« 

ما   باش   ی شخص   ی دار ی ب   ک ی اگر    و   دعا   ی ها سلول   ، سا ی کل   ی ها سلول   ، م ی نداشته 

دارم    اد ی   به   . شوند ی م   ل ی تبد   سا ی انتقاد نسبت به کل   ی ها به سلول   ی خانوادگ   ی ها سلول 

کل  عل   ند بود   ی مختلف   ی ها گروه   یی سا ی در  ر   گر ی د یک   ه ی که  و    مثلا    . دند ی د ی م   ا ی ؤ خواب 

خواب   در  گروه  یک  بر   دو اعضای  م   شاخ  مقابل  گروه  به    های گروه   . دند ی د ی سر  آنها 

تبد   ی ها سلول  بود   ل ی انتقاد  خواستند  می شدند که  ی هم متحد م   با   ی فقط زمان   و   شده 

پس هنگامی که افراد بدون حضور    دهند. انجام    یا گروه سومی   علیه شخص  ی کار نادرست 

خواهد    ل ی تبد   قاد سلول انت   ک ی به    ، آن گروه دهند   ل ی گروه تشک   ک ی با هم    القدس روح 

 « انتقاد آسان است و هنر، سخت! » : گوید می   فرانسوی   المثل یک ضرب   شد. 

برای  دعا    ی به جا   گردد؛ ن روند نادرست ابتدا با انتقاد از کلیسا و شبان آغاز می ی ا 

  شود می   چاشنی کار ی  م ی تعل   بحث هم    ی کم در ادامه    . یابد رواج می سرگویی  پشت   افراد، 

تشکیل   یی مجزا سا ی کل تا   فراخوانده را  او القدس که روح  کند ی احساس م و نهایتا  شخص  

صد در  روند    ک ی   ن ی ا   (. 13:1به راستی »آیا مسیح منقسم شد؟...« )اول قرنتیان   دهد. 

 . ست ا ثمرات جسم    از   یی جدا ایجاد  کردن و    ی بند فرقه چنین    ن ی ا   . ست ا   ی جسمان صد  

  ی جلسات انتقاد   و   م ی تا برادران و خواهران خود را قضاوت کن   آییم گرد هم نمی ما  

ه   . م ی ندار  به  ا   چ ی خداوند  سلول   ن ی عنوان  و  انتقاد   ی ها جلسات  به    ی کوچک  حضور  را 

  گر ی کد ی خداوند با    آنگاه ترسندگان :» م ی خوان ی م   16:3  ی در ملاک   پذیرفت. نخواهد  خود  

به جهت    ی ادگار ی را استماع نمود و کتاب    شان ی ا   ، مکالمه کردند و خداوند گوش گرفته 

که    ی زمان   .« شد مکتوب    ، داشتند   ز ی او را عز   اسم که    ی ترسندگان خداوند و به جهت آنان 
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دعاها و سخنان ایشان    او نیز شوند،  جمع    مشارکت با هم   ی ه ی ترسندگان خداوند در روح 

   . خواهد داشت ه  ا در قلب خود نگ و    خواهد کرد ضبط  را  

د   بسیاری   ه امروز  حکومت همان    ا ی دن   ی کتاتورها ی از  شده   های منتقدان    سرنگون 

  دهند. می انجام    چه بسا با شدت بیشتری   را   منتقدش بودند که    ی همان کار   و   هستند 

در مشارکت با یکدیگر  م  ی اجازه ده به جای نقد و تحلیل برادر و خواهرمان،    بیایید پس  

بنا شو  ا   م ی از هم  از  برا   با   ن ی و  در چنین    . نماییم استفاده    سا ی کل   ی سازندگ   ی هم بودن 

   توان منتظر وقوع بیداری در کلیسا بود. فضایی است که می 

باز کردن    ، ی دار ی ب و بسیار مهم  ی اول  مرحله   عنوان شد که  چنان  کلام    است. چشم 

  نجا ی ا   .« گردی   ر ی از نان س   تا چشمان خود را باز کن  ... :» د ی گو ی م   13:20در امثال  خدا  

داشته  شوند و با هم مشارکت   دار ی ب  سا ی کل  ی که اعضا  هنگامی   . است  ی منظور نان آسمان 

  ، د ی جد   نش ی ب   ن ی به برکت ا   ، نمایند تقسیم  با یکدیگر  تجربیات روحانی خود را  د و  باشن 

ق  تجربه    امت ی قدرت  کرد را  که   و   خواهند  است  وقت  فضایی    آن  چنین  و  ف ی ضع در  ان 

  را ی پذ   کسی اگر حقیقتا   . خواهند ساخت  ی و آن را درون  کرده را تجربه  ی دار ی ب نیز   لَنگان 

   . نمود تجربه خواهد    یش خو   ی نواده و خا خود    ی را در زندگ   ی دار ی ب   ن ی باشد ا 

  ؛ و ما را شفا خواهد داد   است   ده ی که او در   را ی ز   م یی نزد خداوند بازگشت نما   د یی ا ی ب » 

خواهد نمود. بعد از دو روز ما را زنده خواهد کرد. در    ی بند است و ما را شکسته   او زده 

برخ  خواهد  را  ما  سوم  ز   د ی زان ی روز  او  در حضور  را    پس   . نمود   م ی خواه   ست ی و  خداوند 

و    است   ن ی ق ی فجرْ    . طلوع او مثل م یی نما   او را تعاقب   عرفت و به جدّ و جهد م   م ی بشناس 

:  6)هوشع    « خواهد آمد.   کند، ی م   راب ی را س   ن ی باران و مانند باران آخر که زم   بر ما مثل 

ما  در دو روز  او    . م ی خود قرار ده   ی خداوند را مرجع زندگ   م یی ا ی ب   دیگر   به سخنی   (. 2- 1

او و در    م ی در حر ،  و در حضور او   نمود   م ی خواه   ام ی خواهد کرد و در روز سوم ق   ا ی را اح 

یعنی زخمی    ؛ دریده شدن است   در این آیات سخن از با او زندگی خواهیم کرد.  مشارکت  
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در واقع ما بر اثر دیدگاهی که    . آید می بدن وارد    ر که ب   ی ضربات پاره شدن توسط  شدن و  

این می   پاره زخمی و    داریم،    وقتی   . از قانون خداست نااطاعتی    ی نتیجه   ها زخم   شویم. 

را    ت ی واقع   ن ی ما ا   . آید می ضربه وارد    سا ی به کل و  شود  ی بر ما حکم م   ، م ی کن ی م   ی نااطاعت 

  ی لیکن با استناد به وعده   ، وجود دارد   ی هم مشکلات و    ده ی د   ه ضرب   سا ی که کل   م ی ر ی پذ ی م 

بندی کرده  ، او ما را شکسته م ی اگر خداوند را مرجع خود قرار ده   الهی در همین آیات 

ساخت.  خواهد  زنده  می   و  آنچه  تیموتائوس »در  )دوم  کن...«  تفکر  کلیسا    . ( 7:2گویم 

را متهم    گران ی د و    م ی شو خودخواه    من و تو که    بیند خورد و آسیب می زمانی ضربه می 

»این زنی که قرین من    و از مشکلات خود فرار کنیم. باغ عدن را به یاد دارید؟   سازیم 

  رفتار   به خاطر (.  12:3« )پیدایش . درخت به من داد که خوردم   ی ساختی، وی از میوه 

یا فلان براد  بو   فلان خواهر لغزش خوردم!   ر  امثالهم. تقصیر همسرم    ن ی ا   زنهار! که   د! و 

   . ست ا آدم    منطق   همان 

و او را    گشاییم می خداوند    ی را برا   شامگاهان در   که در هنگامی    نظر بگیرید حال در  

خو  خلوت  و  خانه  م   یش به  می   ، م ی کن ی دعوت  اتفاقی  مانند چه  راه  در  شاگردان    افتد؟ 

کردن  و عادت ترک    ی شخص   ای ه ش ی گرا   ز ا دادند،  تشکیل  سلول دو نفره    ک ی که  س  وآ عم 

  ه ی و شهادت ما با شهادت بق   م ی ر ی گ ی م   ش ی و راه بازگشت در پ   م ی شو ی جماعت خارج م 

  در حال ترک جماعت بودند اما همین که   عموآس   عازم    شاگردان    . شود ی م   ی ک ی   سا ی کل 

شد و حقیقت  ه گشود  شان چشمان  با خداوند همراه شده و او را به خلوت خود راه دادند 

دیگران شهادت دادند    ا و همصدا ب   بازگشتند به کلیسای خود  آنها بلافاصله    ؛ را دریافتند 

)لوقا  که   برخاسته...«  حقیقت  در  مابقی   (. 34:24»...خداوند  ترتیب  همین  ها  گروه   به 

   . نفر ظاهر شد   پانصد بر    کبار ی   ح ی مس   . شهادت دادند بر قیام خداوند  و    ه هم آمد 

از   زبد   م ی ن ی ب ی نم   کاست ی ط پن روز  قبل  پسران    . کنند   است ی ر   ا ی   ی برتر   ی ادعا   ی که 

با    گی هم   بلکه   باشد   سا ی کل   بر   است ی ر   مدعی بلند شود و    عقوب ی که    م ی ن ی ب ی نم   همچنین 
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  دادند ی روح گوش م   ی به صدا   فقط   آنها   . نشستند می دعا  به  و    کرده   مل أ در کلام ت ی  فروتن 

گردند  نفر  اضافه شود تا دوازده    شان به جمع   د ی نفر با   ک ی   که   خدا امر کرد روح    و بس. 

  دوازده   ا ی ل ی ا   پس از آن که   پذیرفتند. جمع خود    در را    اس ی مت   هدایت روح، و آنها نیز با  

  ی ه ی هد   م ی در زمان تقد   این اتفاق در چه زمانی رخ داد؟   . آتش نازل شد   ، گرفت را  سنگ  

پادشاهان    ! ی ه عصرگا  کنید:  (.  36:18)اول  دقت  من!  در  عزیزان  روشنایی  از  صحبت 

 .  نازل شد   آتش خدا در شامگاه   ! ست ا   شامگاه 

به    ن ی ا  است.   « ی شامگاه   غام ی پ » مسئله  کل   ی غام ی پ   مربوط  را    ه ی ک لائود   ی سا ی که 

نم   ی برا   ح ی مس   . سازد می مخاطب   ناهار  برا   د ی آ ی صرف  به    . شام   ی بلکه  وضعیتی  باید 

  جلال نخستینش از  این خانه  جلال آخر    زیرا   م ی را تجربه کن   کاست ی ط بزرگتر از پن   مراتب 

   . ظاهر خواهد شد در جلال خود    ح ی مس   . خواهد بود   تر عظیم 

پن  رفته  مردم   کاست ی ط در  اورشلیم  به  دنیا  نقاط مختلف  از  که    دند ی د ،  بودند ی که 

ان بود و رشد  درخش نیز  کلیسا  . شنید . هر یک کلمات زبان خود را چگونه عمل کرد خدا  

قلب    در   د خداون  داده است.  به ما   را  ی نور شامگاه   ی وعده خدا   خداوند  نیز امروز   . کرد می 

م  را  برا ی ما  دارد  دوست  و  شام    ی زند  آن    ش دعوت صرف  در    شدیدی   باد کنیم.  که 

بر شاگردان    ح ی بود که مس   ی م ی م ملا همان دَ و همه جا را پر ساخت،    د ی وز   کاست ی ط پن 

ی  باد به  که    بود   م همان دَ   آری!   (؛ 22:20)یوحنا  . بیابید القدس را  و گفت روح  د ی دم  خود 

که  شد   ل ی تبد   شدید  داریم  را  وعده  این  نیز  ما  هم .  ما   ان خداوند  زمان  در  را    نیز   کار 

 . انجام خواهد داد 

 (. 22:3گوید.« )مکاشفه »هرکه گوش دارد بشنود که روح به کلیساها چه می 

 آمین. 

 


